
آینه جادو 1

مقالات▪سینمایی ▪
سیدمرتضی▪آوینی ▪
نشر▪واحه ▪
۲۷۲▪صفحه ▪
۸۸▪هزار▪تومان ▪

این کتــاب حاوی مقالات ســینمایی شــهید آوینی اســت که 
پیش از این در نشــریات مختلف نیز به چاپ رسیده اند و به جهت 
همبستگی موضوعی، محتوای مناسبی را برای ارائه در قالب کتاب 
نشــان داده اند؛ حاصل این کار، مجموعه سه جلدی »آینه جادو« 
اســت. جلد اول »آینه جادو« حاوی مقالاتی است که نویسنده در 

فاصله سال های ۶7 تا ۶9 به رشته تحریر درآورده است.

حلزون های خانه به دوش

جریان▪روشنفکری▪و▪ ▪
انقلاب▪اسلامی

سیدمرتضی▪آوینی ▪
نشر▪واحه ▪
۱۶۸▪صفحه ▪
۴۹▪هزار▪تومان ▪

»حلزون هــای خانه به دوش« کتابی اســت که در آن شــهید 
آوینی رابطه جریان روشــنفکری با انقلاب اسلامی را زیر ذره بین 
خود بررسی کرده اســت. این کتاب در زمره پرمخاطب ترین آثار 
شــهید آوینی قرار دارد. مجموعه مقالاتی که برای »حلزون های 
خانه به دوش« انتخاب شــده، در ســال های ۶۸ تا 70 به نگارش 
درآمــده و یکی از مقــالات آن با عنــوان »تحلیل آســان« به نقد 

مقاله  ای از مسعود بهنود اختصاص دارد.

توسعه و مبانی تمدن غرب

پیشرفت▪اقتصادی▪یا▪ ▪
تکامل▪فرهنگی

سیدمرتضی▪آوینی ▪
نشر▪واحه ▪
۲۶۲▪صفحه ▪
۷۷▪هزار▪تومان ▪

آوینی در این کتاب »پیشــرفت اقتصــادی یا تکامل فرهنگی« 
را مورد بررســی دقیق قــرار می دهد. این اثر کــه در واقع مقالات 
گردآوری شــده از آوینی طی ســال های دوم تا چهارم دهه شصت 
است، نخست به شــکل تحقیقی مکتبی در باب »توسعه و مبانی 
تمدن غرب« در ماهنامه جهاد منتشر شده بود. اکثر این مقاله ها 
در زمان خود با اســم مستعار چاپ شده بودند. آوینی خواننده را 
با تشــریح ساده و دقیق مباحث مدنظر همراهی می کند و او را به 

سمت نگاهی جدید نسبت به مسائل مذکور راهنمایی می کند.
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تصــور نکنید که من با زندگی به ســبک 
و ســیاق متظاهران به روشــنفکری ناآشــنا 
هســتم. خیر. مــن از یک »راه طی شــده« 
با شــما حرف می زنــم. من هم ســال های 
ســال در یکی از دانشکده های هنری درس 
خوانده ام. به شــب های شــعر و گالری های 
نقاشــی رفته ام. موســیقی کلاسیک گوش 
داده ام... من هم ســال ها با جلوه فروشــی 
و تظاهــر به دانایی بســیار زیســته ام، ریش 
پروفســوری و ســبیل نیچه ای گذاشــته ام 
تک ســاحتی«  موجــود  »انســان  کتــاب  و 
هربرت مارکوزه را- بی آنکه آن زمان خوانده 
باشم اش- طوری دست گرفته ام که دیگران 
جلد آن را ببینند و پیش خودشــان بگویند: 
عجب! فلانی چــه کتاب هایی می خواند… 
امــا بعد خوش بختانــه زندگی مــرا به راهی 
کشانده  است که ناچار شده ام رودربایستی 
را نخســت با خودم و ســپس با دیگران کنار 
بگــذارم و عمیقــاً بپذیــرم کــه »تظاهــر به 
دانایی« هرگز جایگزین »دانایی« نمی شود، 
و حتــی از این بالاتر دانایــی نیز با تحصیل 
فلسفه حاصل نمی آید. باید در جست وجوی 
حقیقت بود و این متاعی اســت که هر کس 
به راســتی طالبش باشد، آن را خواهد یافت 
و در نزد خویش نیز خواهد یافت… و حالا از 

یک راه طی  شده با شما حرف می زنم.
***

»راه طی شده« ای که سیدمرتضی آوینی 
از آن حــرف می زنــد، مانند راه طی شــده 
دیگران و مســیری طبیعــی و تدریجی نبود 
بلکه زلزله ای وجودی و انقلابی انفســی بود 
که بــا انقلاب آفاقــی ۵7 و آشــنایی با امام 

خمینی گره خورده بود. 
داســتان کامــران آوینــی از قبولــی در 
رشــته معماری دانش کده هنرهــای زیبای 
دانش گاه تهران شــروع  شــد. آوینی ســال 
۱۳۴۴ وارد دانش گاه شــد و دوســتان دوره 
دانش جویــی اش غزالــه علیزاده، شــهرزاد 
بهشتی و امیر اردلان بودند. شهرزاد بهشتی 
در گفت وگو با شــماره فروردین و اردیبهشت 
۱۳۸۳ مجله »ســوره اندیشه« درباره آوینی 
این دوره می گوید: »قبل  از انقلاب به دنبال 
راه حل های شــخصی می گشــت. نسبت به 
حرکت هــای اجتماعــی، سیاســی  و حتی  
چریکی هیچ عکس العملی نداشت.« و این 

درســت در دوره ای اســت که دانش جویان 
را  قیــام ۱۵ خــرداد  معتــرض و سیاســی  
پشــت سر گذاشــته بودند و زیر پوست شهر 
عصیان غلیــان می کرد ولی کامــران آوینی 
مشــتاق آن نبود. او شــیفته داســتان های 
داستایوفســکی و هرمان هســه شــده بود، 
مرتب آثار نیچه را می خواند؛ شاملو، اخوان 
ثالث و فروغ فرخزاد را به خوبی می شناخت 
و ســتایش می کرد. کامران پس از شکست 
عشــقی  و مهاجرت غزاله علیزاده به فرانسه 
و از ســر گذرانــدن ماجراهــا و هیجانــات 
از  از ۱0 ســال  پــس  مختلــف، ســرانجام 
در  و  می شــود  فارغ التحصیــل  دانشــگاه 
همین زمان با همســرش، مریم امینی آشنا 
می شــود. در این ســال ها دیگــر آن کامران 
مجلس گرم کن و پرحرارت نیســت، آرام آرام 
در خــودش فرومی رود و منزوی می شــود و 
به داستان نویســی رو می آورد. تنهایی، انزوا 
و تردید مضمون همه داســتان هایش است. 
تــلاش کامران بــرای کنار آمدن بــا خود در 
تك تك خطوط داســتان هایش موج می زند. 
ســال ۱۳۵7 به رغم مخالفت خانواده مریم 
امینی، آوینی در نهایت با او ازدواج می کند و 
کمی بعد نزد دو برادرش )محمد و مصطفی( 
در آمریــکا می رود امــا خیلی زود بــه ایران 
برمی گردد و مستاجر فرهاد مهراد )خواننده 
معروف( می شــود. روابط آن هــا خیلی زود 
صمیمی می شــود و فرهاد از این که کامران 
هیــچ اشــتیاقی بــه تظاهرات مردم نشــان 
نمی داد، در شــگفت بوده اســت. یك شب 
فرهــاد، نواری از ســخنرانی امام خمینی را 
برای آوینی پخش می کند. در این سخنرانی 
امام مردم را به فریاد الله اکبر بر بام خانه ها، 
شکســتن حکومــت نظامــی و راهپیمایــی 
دعــوت می کرد. با این ســخنرانی و دعوت، 

روحی تــازه در آوینی دمیده شــد و کامران 
به مرتضی تبدیل شــد. اگر چه اوایل ســال 
۱۳۵۸ کتاب »هر آن که جز خود« را با هزینه 
شــخصی چاپ کرد ولی خیلــی زود همه را 
جمع کرد و سوزاند. نه فقط این نوشته را که 
هر نوشــته ای را که تا آن روز نگه داشته بود، 
ســوزاند چون دیگــر دوران کامرانی به پایان 
رســیده بود. خودش می گوید: »با شــروع 
انقلاب حقیر تمام نوشته های خویش را اعم 
از تراوشــات فلسفی، داســتان های کوتاه، 
اشــعار و.... در چند گونی ریختم و سوزاندم 
و تصمیم گرفتم کــه دیگر چیزی که حدیث 
نفس باشــد ننویسم و دیگر از خودم سخنی 
به میان نیاوردم... ســعی کردم که خودم را 
از میان بردارم تا هرچه هســت خدا باشد و 

خدا را شکر بر این تصمیم وفادار مانده ام.«
آشــنایی آوینی با امام او را چنان متحول 
کرد که همان سال به جهاد سازندگی رفت. 
اتفــاق مهم دیگــر وقتــی رخ داد کــه او به 
عنوان نماینده جهاد ســازندگی به تلویزیون 
رفــت و در گروه جهاد کارش را شــروع کرد. 
فیلم هــای »شــش روز در ترکمــن صحرا«، 
»ســیل خوزســتان«، »خــان گزیده هــا« را 
ســاخت و قبل از سقوط خرمشهر، به آن جا 
رفت و مجموعه ای ســه قسمتی به نام »فتح 
خــون« از مقاومت مردم در این شــهر تولید 
کرد و بعد از آن مجموعه »حقیقت« و پس از 
آن شاهکارش یعنی »روایت فتح« را ساخت.

امام و انقلاب به روایت آوینی
با مرور مقالاتی که ســیدمرتضی آوینی 
دربــاره امــام خمینــی و انقلاب اســلامی 
نوشته، مشخص می شود که کلام و اندیشه 
امــام چگونه ذهن و ضمیر او را دگرگون کرد 
و او چه تلقی از امــام و انقلاب دارد. آوینی 

امیر عرفان 
روزنامهنگار

راه رهایی
نقشامامخمینی)ره(
وانقلاباسلامی

درآثارشهیدمرتضیآوینی
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